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Hūrqulya in Transcendental Wisdom
Hossein Tofiqi

Abstract: »Hūrqulya» (meaning «solar body» in ancient Persian) 
is one of the symbolic world names, and Sheikh Ishrāq is 
recognized as the first philosopher who introduced this term 
into Islamic philosophy. «Hūrqulya» has been embraced by the 
philosophers of Illuminationism and followers of Transcendental 
Wisdom. Sheikh Ahmad Aḥsāī, in his works, extensively uses 
this term to the extent that some consider him its originator. 
On the other hand, some researchers have found its prece-
dents in the works of Sheikh Ishrāq and have brought it to the 
attention of scholars. However, fewer have explored its existence 
in the works of the Transcendental Wisdom scholars, including 
Mullā Ṣadrā. In this article, irrespective of philosophical and 
theological debates about accepting or rejecting the existence 
of the symbolic world, we delve into the presence of the term 
«Hūrqulya» in Transcendental Wisdom.

Keywords: Hūrqulya, Symbolic World, Solar Body, Sheikh 
Ishrāq, Mullā Ṣadrā, Transcendental Wisdom, Sheikh Ahmad 
Aḥsāī.

»جسم  معنای  به  باستانی  پارسی  )در  »هورقلیا«  چکیده: 
اشراق  شیخ  و  است  مثال  عالم  نام های  از  یکی  خورشیدی«( 
نخستین حکیمی شناخته می شود که این واژه را وارد حکمت 
اسلامی کرده است. »هورقلیا« مورد استقبال حکمای اشراقی 
و پیروان حکمت متعالیه واقع شده و شیخ احمد احسایی در 
آثارش به تکرار از این واژه بهره برده است، به گونه ای که کسانی 
وی را مبدع آن تصور کرده اند. از سوی دیگر، کسانی پیشینه آن را 
در آثار شیخ اشراق یافته و آن را به اطلاع پژوهشگران رسانده اند، 
از  آثار صدرالمتألهین و جمعی  ولی کم تر کسی به وجود آن در 
پیروان مکتب او پی برده است. در این مقاله، فارغ از بحث های 
فلسفی و کلامی در باره قبول یا رد وجود عالم مثال، به حضور 

اصطلاح »هورقلیا« در حکمت متعالیه می پردازیم.

واژه های کلیدی: هورقلیا، عالم مثال، جسم خورشیدی، شیخ 
اشراق، ملا صدرا، حکمت متعالیه، شیخ احمد احسایی
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مقدمه
اعتقاد به وجود عوالم غیرمحسـوس و ربط آن  عوالم با عالم محسـوس به منظور تبیین پاره ای از 

مسـائل عقلی دسـت مایۀ همیشگی متکلمان و فیلسـوفان و عارفان بوده است. یکی از آن عوالم 

»عالم مثال« اسـت که جمعی از فیلسـوفان از طریق آن درصدد حل مسائلی همچون کیفیت علم 

پیشـین باری تعالـی به مخلوقـات، ربط موجودات مادی و متغیر بـه ذات مجرد و لایتغیر خداوند، 

معاد و حشر انسان ها و مسائلی از این قبیل برآمده اند. گذشته از سوفسطائیان که هیچ عالمی را 

قبول نداشتند یا کسانی که برای عوالم اعدادی مانند 18،000 یا 50،000 گفته یا شمار آنها را بی نهایت 

دانسته اند، درباره تعداد عوالم پنج قول مشهور وجود دارد:

1. فیلسوفان مادی به وجود تنها یک عالم معتقد شده اند: عالم محسوس؛

2. فیلسوفان مشائی به وجود دو عالم معتقد شده اند: عالم محسوس و عالم معقول؛

3. فیلسـوفان اشـراقی به وجود سـه عالم معتقد شـده اند: عالم محسـوس، عالم معقول و عالم 

مثال؛

 به وجود چهار عالم معتقد اسـت: عالم انوار قاهره، عالم انوار مدبره، عالم 
ً
4. شـیخ اشـراق شخصا

محسوس و عالم مثال؛

5. عرفـا بـه وجود پنج عالم معتقدند و آنهـا را »حضرات خمس« می نامند: عالم اعیان ثابته، عالم 

عقول و نفوس مجرد، عالم مثال، عالم ملک و عالم انسان کامل.

درمجموع این عوالم،1 عالم مثال بیشتر در معرض نفی و اثبات حکمای بزرگ قرار گرفته است و ما 

در یک سیر تاریخی می بینیم که آن عالم را

فارابی اثبات و ابن سینا نفی می کند،

سهروردی اثبات و ابن رشد نفی می کند،

ابن عربی اثبات و خواجه نصیر نفی می کند،

دشتکی اثبات و میرداماد نفی می کند،

ملاصدرا اثبات و لاهیجی نفی می کند.

عالم مثال این گونه تعریف می شود: »عالمی غیرمادی اما مقداری؛ در مقابل عالم محسوس که هم 

مادی است و هم مقداری و در مقابل عالم معقول که نه مادی است و نه مقداری«. مرحوم میرداماد 

1. عوالم تقریرهای دیگری نیز وجود دارد )ر.ک: دشتکی، 1382، ص 241-265( و از آن جمله، تقریری است که 
به مشـائیان سـه عالم و به اشـراقیان چهار عالم نسبت می دهد )ر.ک: نعیما طالقانی، 1355، ص 441( و در 
تقریری دیگر هفت عالم وجود دارد: طبع، نفس، قلب، عقل، روح، خفی و اخفی؛ این هفت به پنج عالم و این 
پنج به دو عالم منحل می شوند که روحانی و جسمانی یا باطن و ظاهر باشند )نوری، 1378، ص 152 ـ 153(.
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)قدس سـره( نیز درباره عالم مثال و نام های آن سـخن معروفی دارد. او می گوید: »قومی از رواقیه 

می متوسط میانه عالم غیب كه عالم 
َ
فیثاغورسیین و افلاطونیین و رهطی از اشراقیه اسلامیین عال

معقول و عالم شـهادت كه عالم محسـوس است اثبات كرده اند؛ و آن را »هورقلیا« و »عالم مثال« و 

»عالم شهادت مضاف« و »عالم اشباح« و »عالم برزخ« و »اقلیم ثامن« و »ارض حقیقت« و »خیال 

منفصل« نامیده اند؛ و خیال انسانی را »خیال متّصل«« )میرداماد، 1380، ص 62(.

از این سـخن و امثال آن به روشـنی فهمیده می شـود یکی از نام های عالم مثال »هورقلیا« اسـت. 

این نام نخسـتین بار در آثار شـیخ اشراق وارد شده اسـت و شارحان آن آثار )همچون شمس الدین 

شهرزوری، قطب الدین شیرازی و غیاث الدین دشتکی( برخی از ویژگی های آن را برشمرده اند.

هورقلیـا بـه مکتـب اشـراق اختصـاص داشـت و مشـائیان آن را نمی پذیرفتنـد تا اینکـه مرحوم 

صدرالمتألهیـن )قـدس سـره( حکمت متعالیه را بر مبنای هر دو مکتب اشـراقی و مشـائی پدید 

آورد؛ درنتیجه این اصطلاح اشراقی را شش بار در آثار خودش به کار برد. برخی از پیروان مکتب وی 

همچون مرحوم حاج ملاهادی سبزواری )قدس سره( نیز به تکرار از آن استفاده کردند.

هورقلیا در آثار مرحوم شـیخ احمد احسـایی نیز وارد شد و جمعی از نویسندگان گمان کرده اند این 

واژۀ نامأنوس برسـاختۀ خود اوسـت و آن را دسـت مایۀ نقد او قرار داده اند. کسـانی هم مانند دکتر 

 به آن اشـاره خواهیم کرد و هانری کربن در ارض ملکوت 
ً
محمد معین در مقاله »هورقلیا« که بعدا

از وجـود ایـن اصطـلاح در منابع حکمت متعالیه اطلاع نداشـتند. به همیـن دلیل دکتر معین در 

آن مقاله و دکتر بابک عالیخانی در متن زیر و دیگران پیشـینه آن را از شـیخ احسـایی مسـتقیم به 

شـیخ اشـراق و شارحان مکتب او رسانده اند: »اصحاب مكتب شیخیه، یعنی شیخ احمد احسایی 

و سـیدكاظم رشـتی و دیگران، واژۀ هورقلیا را از آثار شـیخ اشراق برگرفته اند و در آثار خود به وفور به 

كاربرده انـد« )بابـک عالیخانی، »هورقلیا در نزد سـهروردی«، جاویدان خـرد، [دوره جدید]، س7، 

ش3، ص 89(.

کسـانی هـم ماننـد مرحوم ضیاء الدین دری )که سـخن او را بـه زودی نقل خواهیم کـرد( و علامه 

حسن زاده آملی به ورود آن اصطلاح در آثار ملاصدرا اشاره کرده اند )سبزواری، 1422ق، پانوشت ج 

5، ص 254(. اما اشارات این افراد کافی نبوده و »هورقلیا« هنوز هم حتی برای برخی از فرهیختگان 

واژه ای غریب و نامأنوس است.

در ایـن پژوهـش اصطـلاح »هورقلیا« را در منابع حکمت متعالیه پی می گیریم تا اثبات شـود این 

اصطلاح در عرف حکمای متأخر ناشناخته نیست و ما از اینکه بگوییم احسایی نیز مانند حکیمان 

معاصـرش آن را از حکمـت متعالیـه اخذ و تبیین کرده اسـت، در زحمت نیسـتیم؛ زیرا آن مرحوم 

با کتاب های ملاصدرا بیشـتر سـروکار داشـته و بر آنها شرح و نقد نوشـته است و حکمت متعالیه 
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در جوامع علمی شـیعه بیش از حکمت اشـراقی رواج داشـته و دارد. نیز درباره تفاوت تبیین او از 

»هورقلیا« با تبیین حکمای دیگر می گوییم که آن تفاوت به اختلاف آراء درباره عالم مثال برمی گردد؛ 

اختلافی جدی و ریشه دار که حتی وجود آن عالم را زیر سؤال برده است؛ به گونه ای که حکیمی آن را 

قاطعانه اثبات و حکیمی دیگر آن را قاطعانه نفی می کند.

نخسـت به اقوالی که درباره واژه شناسـی »هورقلیا« وجود دارد، اشـاره می کنیم؛ سـپس اجمالی 

از پیشـینه آن را از آثـار مقـدم بـر حکمـت متعالیـه می آوریم؛ سـرانجام بـه نقل عباراتـی از مرحوم 

صدرالمتألهین و برخی از پیروان مکتب وی که مشتمل بر این واژه است، می پردازیم.

واژه شناسی »هورقلیا«  
دربـاره اصـل واژه »هورقلیـا« پانزده قول وجود دارد و دربارۀ منشـأ آن واژه زبان های یونانی، عبری، 

سریانی، عربی و پارسی باستانی پیشنهاد شده است.

1. ضیاء الدین دری »هورقلیا« را لفظی یونانی می داند و بدون اینکه ادعای خود را مستند کند، آن 

را از اصطلاحات افلوطین دانسـته اسـت )البته حدس او در این باره درست نیست؛ زیرا واژه مذکور 

در نوشته ای از افلوطین دیده نشده و کسی آن را به وی نسبت نداده است(. سخن او: »یکی دیگر 

 ذکر کرده است، عالم هورقلیایی است. 
ً
از کلماتی که [مرحوم شیخ احمد احسایی] در کتب خود کرارا

 در بیان معنای 
ً
 گمان کرده اند این لفظ از مخترعات خود اوسـت و ثانیا

ً
کسـانی که اطلاع ندارند، اولا

آن حیران مانده اند که معنای آن چیسـت. »هورقلیا« لفظی اسـت یونانی یعنی افلاک عالم مثال 

و از اصطلاحات افلاطون اسـکندرانی2 اسـت که مخترع حکمت اشراق است. شیخ مقتول صاحب 

حکمة الاشـراق چون در این طریق پیرو او شـده و کلمات و اصطلاحات او را به کار برده، این لفظ را 

اتخاذ کرده و در کتب خود مکرر ذکر کرده است. مرحوم ملاصدرا هم [آن را] از شیخ مقتول گرفته و 

در کتاب مبدأ و معادش در دو مورد3 ... ذکر کرده است. مرحوم شیخ احسایی از آن دو اتخاذ نموده 

و در کتـب خـودش بـا آب و تاب هرچه تمام تر این لفظ غریب و عجیـب را به عقیده متجددین به کار 

برده است« )دری، 1330، ص67(.

2. مشـروح ترین تحقیـق دربـاره واژۀ »هورقلیـا« از دکتـر محمد معین اسـت. این دانشـمند در 

مقالـه ای بـا عنوان »هورقلیا« هشـت قول دربارۀ اصل و منشـأ این واژه مـی آورد و خودش به قول 

رنیم« عبری اسـت، می گراید و آن 
َ
کاظم زاده ایرانشـهر مبنی بر اینکه »هورقلیا« مصحف »هَبَل ق

را شـرح می دهـد )معیـن، 1367، ج2، ص 498-528(. نقـل آن اقوال در اینجا ضـرورت ندارد؛ زیرا 

2. مقصـود از »افلاطـون اسـکندرانی« افلوطین اسـت که »افلاطون قبطی« و »شـیخ یونانـی« نیز خوانده 
می شود.

3. در این مقاله خواهیم دید اصطلاح هورقلیا سه بار در کتاب مذکور آمده است.
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طالبان می توانند به مقاله مذکور رجوع کنند.

پس از دکتر معین، شش قول دیگر در این باره مطرح شده است که چون مجموع آنها در یک منبع 

نیامده است، به آنها طبق ترتیب تاریخ اظهارشان اشاره می کنیم:

3. دکتـر هاشـم رضـی می گویـد هُوَر یا هور در زبان اوسـتایی به معنای خورشـید اسـت و توصیف 

»خورشـیدپایه« که در معتقدات قدیمی زرتشـتی و حکمت پارسی آمده است، به روشنی و درستی 

تعریف »هورقلیا« است )رضی، 1379، ص251(.

روَهَـر« )مقاله 
َ
4. دکتـر یحیـی ماهیـار نوایی معتقد اسـت »هورقلیـا« تصحیفی اسـت از واژه »ف

»هورقلیا« در مجله فرهنگ، س9، ش1، ص26-23(.

5. دکتر استیفن لمبدن )Stephen Lambden( معتقد است که واژه عبری »هاراقِیع« )הָרָקִיעַ( 

 Sawyer,(. به »هورقلیا« تبدیل شـده اسـت )به معنای »فلک« )در تورات، سـفر پیدایش 6:1-7

)152.2006, p

6. دکتـر فتح الله مجتبایی »هورقلیا« را مصحف »هورکلپا« یعنی »جسـم خورشـیدی« می داند. 

این استاد پس از اشاره به اصطلاح فارسی »هورخش« که در آثار شیخ اشراق در کنار »هورقلیا« به 

کار رفته اسـت، می گوید: »اصطلاح »هورقلیایی« هم یکی دیگر از این گونه الفاظ اسـت که در اصل 

لپایی« بوده، یعنی »جسـم خورشـیدی« )solarbody(. کسانی که با 
َ

فارسـی و به صورت »خُوَرک

مکتب نوافلاطونی و نوشـته های گنوسـی و هرمسـی آشنا هسـتند، این اصطلاح را می شناسند 

)پیکـر خورشـیدی(. در زبان هـای ایرانی »کرپ« و صـورت دیگر آن »کلپا« یعنی بـدن و »هور« هم 

یعنی خورشـید. این کلمه وقتی به سـهروردی رسـیده، به صورت تصحیف شده آن بوده و یا شاید 

 به دست کاتبان به صورت 
ً
سهروردی آن را درست شنیده و نوشته، به صورت »هورکلبایی« و بعدا

»هورقلیایی« تحریف و تصحیف شـده اسـت« )مقاله »سـهروردی و فرهنگ ایران باسـتان«، در: 

کتاب ماه ادبیات و فلسفه، س5، ش3، ص19 و اطلاعات حکمت و معرفت، س2، ش6، ص14(.

7. به نقل دکتر بابک عالیخانی، دکتر حسـین ضیایی در یک سـخنرانی »هورقلیا« را مصحف »هور 

اقلیم« یعنی »اقلیم خورشـید« دانسـته اسـت )»هورقلیا در نزد سـهروردی«، در: جاویدان خرد 

[دوره جدید]، س7، ش3، ص95 و 101(. 

8. خـود دکتـر بابک عالیخانـی »هورقلیا« را مصحف »هورقلعه« یعنی »قلعه خورشـید« می داند 

)همان، ص104-87(.

با بررسی مجموع این اقوال، به نظر می رسد قول دکتر مجتبایی به صواب نزدیک تر است؛ زیرا وی 

»هورقلیا« را با »هورخش« در سخن سهروردی مقایسه کرده است و ریشه آن دو واژه را در زبان های 
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ایرانی نشـان داده اسـت. صورت ظاهری واژه »هورقلیا« نیز به »هورکلبا« شباهت بیشتری دارد تا 

روَهَر« یا »هارَقِیع«؛ نیز این قول با سخن حکیم سبزواری که 
َ
رنیم« یا »ف

َ
به الفاظی مانند »هَبَل ق

در ادامه مقاله خواهد آمد، مطابق است. 

پیشینه‌هورقلیا
دانسـتیم شیخ شـهاب الدین سهروردی معروف به »شیخ اشـراق« )م.587( نخستین حکیمی 

است که در آثار خود از اصطلاح »هورقلیا« برای اشاره به عالم مثال استفاده کرده است. وی این واژه 

را یک بار در حکمة الاشراق و دو بار در المشارع والمطارحات خود آورده است و این سه سخن او به 

همراه چهار سـخن از شـمس الدین شهرزوری )م. قرن7( که بر سـخنان شیخ اشراق مبتنی شده 

 با تغییراتـی( در آثار حکمای 
ً
 بسـط یافته آنهاسـت، برای تعریف عالـم »هورقلیا« )احیانا

ً
و معمولا

بعدی نقل شده است.

نخسـتین سـخن شیخ اشـراق در حکمة الاشـراق آمده است. وی پس از برشـمردن چند نوع نور 

ها اشـراقات علی النور المدبّـر، فتنعكس الی الهیكل والی الروح النفسـانی. 
ّ
می گویـد: »وهـذه كل

وهذه غایات المتوسـطین. وقد یحملهم هذه الانوار، فیمشـون علی الماء والهواء وقد یصعدون 

الی السـماء مع ابدان، فیلتصقون ببعض السـادة العِلویة. وهذه احكام الاقلیم الثامن الذی فیه 

جابلق وجابرص و »هورقلیا« ذات العجائب« )سهروردی، 1372، ج2، ص254(.

دومین سـخن وی در بخش طبیعیات المشـارع والمطارحات چنین است: »سؤال: من المثبتون 

ک من الفهلویین والبابلیین والهند ویونان سیما افلاطن ومن قبله. 
ّ
لا لهذه الاصوات؟ جواب: السُّ

سـؤال: ما حجتهم؟ جواب: ابینُ حججِهم الرصد السـلوکی فی »المقام الثالث« من »هورقلیا«« 

)سهروردی، 1393، ص 335(.

سـومین سـخن وی در بخـش الهیـات آن کتاب به این ترتیب آمده اسـت: »وقـد یکون المخاطب 

یتراءی فی صورة امّا سماویة او فی صورة سادة من السادات العلویة وفیشجاه الخلسات المعتبرة 

فی عالم هورقلیا للسـید العظیم هورخش الاعظم فی المتجسّـدین المبجّل الذی هو وجهة الله 

العلیا علی لسان الاشراق« )سهروردی، 1372، ج1، ص494(.

اما نخسـتین سـخن شمس الدین شهرزوری در شرح حکمة الاشـراق آمده و آن بازسازی دومین 

ك من الامم 
ّ
سـخن شـیخ اشـراق اسـت: »ذکر [شـیخ الاشـراق] فی المطارحات انّ جمیع السـلا

المختلفـة یثبتـون هذه الاصـوات لا فی مقام جابلقا وجابرسـا، بل فی مقام هورقلیـا، وهو الثالث 

الكثیـر العجائـب یظهـر للواصل الیـه روحانیات الافلاك ومـا فیها من الصـور الملیحة والاصوات 

الطیبة« )شهرزوری، 1372، ص574(.
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دومین سـخن وی که در آن نخسـتین سـخن شیخ اشراق را تفسـیر می کند، چنین است: »اقول: 

معناه ان الصعود الی السماء مع ابدان انما یكون من احكام الاقلیم الثامن الذی هو عالم المثال. 

فان الارض لما انقسمت سبعة اقالیم كان الثامن هو عالم المثل المعلقة الذی یوجد منه الابدان 

الصاعدة الی السـماء. فـان صعود الابدان العنصریة الیها محال. واظهـار العجائب والغرائب من 

الانبیـاء والاولیـاء اكثـر مـا یكون بسـبب الوصول الی هـذا العالـم ومعرفة مظاهـره وخواصه. و 

»جابلـق« و »جابـرص« و »هورقلیا«، فهی اسـماء مدن مـن عالم المثال نطق بها الشـارع، الا ان 

جابلقـا وجابرصـا مدینتـان فی عالم عناصر المثل المعلقة؛ واما هورقلیـا فمن عالم افلاك المثل، 

فافهمه« )همان، ص594(.

سـومین سـخن شـهرزوری درباره هورقلیا در رسـائل الشـجرة الالهیة به این ترتیب آمده اسـت: 

»وقـد قالـت متألهة الحكماء، كهرمس وانباذقلس وفیثاغـورس وافلاطن وغیرهم من الافاضل 

والقدمـاء: انّ فـی الوجـود عوالمَ اخری ذوات مقادیـر غیر هذا العالم الذی نحـن فیه وغیر النفس 

والعقل؛ فیه العجائب والغرائب؛ فیها من البلاد والعباد والانهار والبحار والاشجار والصور الملیحة 

والقبیحـة ما لا یتناهی؛ وتقع هذه العوالـم فی الاقلیم الثامن الذی فیه جابلقا وجابرصا وهورقلیا 

ذات العجائب وهی فی وسط ترتیب العالم« )شهرزوری، 1389، ج2، ص153(.

ك 
ّ
چهارمین سخن او نیز بسط یافته دومین سخن سهروردی است، به این ترتیب: »وجمیع السلا

والافاضل الواصلین الی الامور الشـریفة الروحانیة من الفهلویین والبابلیین والیونانیین والهند 

یثبتـون هـذه الاصـوات فـی العالم الاوسـط؛ لا فی مقـام جابلقا وجابرصـا؛ بل فی المقـام الثالث 

المسـمی عندهـم هورقلیا الكثیر العجائـب والغرائب؛ یظهر للواصل الیـه روحانیات الافلاك وما 

فیها من الصور الملیحة والمحاسـن الانیقة والاصوات الموسـیقیة والنِسَـب التألیفیة التی یحیر 

لها العقل ویتعجب منها النفس« )همان، ص368(.

سـپس قطب الدین محمود بن مسـعود شـیرازی )م.710( عبارات شـهرزوری را در آثار خود آورده 

اسـت و مرحـوم محمـد بن علی بن ابی جمهور احسـایی )قدس سـره( )م. بعـد از 907ق( در کتاب 

مجلـی مـرآة المنجی هنگام بیان عوالم مختلف، نخسـتین سـخن شـهرزوری را نقل کرده اسـت 

)ر.ک: ابن ابی جمهور احسـایی، 1434ق، ص193-194 و ابن ابی جمهور احسـایی )الف(، 1434ق، 

ص141(. همو در بخشی دیگر سخن شهرزوری را این گونه می آورد: »قال بعض المتأخرین: جمیع 

ک والافاضل الواصلون الی الامور الشریفة الروحانیة من الفهلویین والبابلیین والیونانیین 
ّ
السلا

والهندییـن ادرکـوا هذه الاصواتَ فی العالم الاوسـط لا فـی مقام جابلقا وجابرصـا، بل فی المقام 

الثالث المسمی عندهم بهورقلیا الکثیر العجائب والغرائب« )ابن ابی جمهور احسایی، ص898-

.)899
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همچنیـن ابـن ابی جمهور هنگام بحث درباره انـواع نورهای وارد بر سـالکان و دارندگان آن  نورها، 

بخشی از نخستین سخن شیخ اشراق را از حکمة الاشراق نقل می کند: »وهذه غایات المتوسطین. 

وقد تحملهم هذه الانوار فیمشون علی الماء والهواء وقد یصعدون الی السماء مع ابدان مثالیة، 

فیلتصقون ببعض السادة العلویة، وهذه احکام الاقلیم الثامن الذی فیه جابلق وجابرص وهورقلیا 

ذات العجائب« )همان، ص1766(.

سـپس غیاث الدین منصور دشـتکی )م.948ق( هنگام بحث درباره عوالم، سخنان بالا درباره عالم 

مثال را در کتاب اشراق هیاکل النور خود بازسازی می کند و چیزهایی بر آن می افزاید و می گوید: »هو 

عالـم مقـداری غیر متناه لا یتناهی عجائبه ولا یحصی مدنـه؛ منها جابلقا وجابرصا وهما مدینتان 

 باب لا یحصی ما فی كلٍّ من الخلائق؛ وهورقلیا اعظم منهما وهو 
ُ

عظیمتـان عنصریتـان، لكلٍّ الف

مدینـة فلكیـة ذات عجائب؛ وفی مثل عالم المثال یظهر المجرّدات بصور مختلفة حسـنا وقباحة، 

كثافة ولطافة؛ وكثیرًا ما یكون لنفس انسانی بدن مثالی به وفیه یتصرّف؛ وبهذا یظهر المعجزات 

و خوارق العادات« )دشتکی، 1382، ص256(.

هورقلیا‌در‌آثار‌ملا‌صدرا‌و‌پیروانش
اصطلاح »هورقلیا« درمجموع شش مرتبه در سه اثر از جناب صدرالمتألهین )م.1050( به کار رفته 

بوبیة 4و تفسیر القرآن الکریم. پیروان مکتب آن  واهد الرَّ
ّ

است که عبارت اند از: المبدأ والمعاد، الش

مرحوم نیز بارها از این اصطلاح استفاده کرده اند.

1. ملاصـدرا در کتـاب المبدأ والمعاد، پس از بیان چگونگی نسـبت نفس با جسـم می گوید: »واما 

الطلـوع الـی السـماء وعالم النور والضیاء وجنـة »هورقلیا« فلا یمكنها ان یرتقـی الی هناك بهذه 

الطینة الكثیفة، بل یتصور الطلوع الیها اذا تخلصت من هذه المظلمة الكثیفة« )شیرازی، 1381، 

ج2، ص581(.

2. وی در همان کتاب پس از اشـاره به قول حکمای اشـراقی مبنی بر اینکه نفوس پس از مفارقت از 

جسم بر پنج قسم اند و سه قسم میانی از آن پنج قسم متوسطان اند، سرنوشت این گروه را چنین 

لون بابدان مثالیة مناسـبة لاخلاقهم وهیئاتهم النفسـانیة، 
َ
وصف می کند: »والمتوسـطون ینق

ومظاهر تلك الابدان الافلاك الجسـمانیة ثم المثالیة وهی مرتقیة عن اول الاوائل الی اعلاها، ثم 

العالـم العنصـری الذی فیه »جابلقا« و »جابرصا« ثم الی »هورقلیا« أفلاك عالم المثال مترقیا الی 

4. مرحوم صدرالمتألهین این کتاب را الشـواهد الربوبیة و یکی از رسـاله هایش را »شـواهد الربوبیة« نامیده 
است. »ربوبیة« در نام نخست که الف و لام دارد و به صورت صفت و موصوف است، باید به فتح راء خوانده 
شـود )زیرا »رَبوبی« به فتح راء مانند »ربّی«، »ربّانی« منسـوب به »ربّ« اسـت( و در نام دوم که الف و لام 

ندارد و به صورت مضاف و مضاف الیه است، باید به ضم راء خوانده شود تا مصدر صناعی باشد.
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الاعلی« )همان، ص675(.

3. در بحث پیرامون منشـأ معجزات و کرامات به سـه خاصیت اشـاره می کند که از کمال سـه قوه 

حاصل می شود و درباره خاصیت دوم می گوید: »الخاصیة الثانیة کمال القوة المتخیلة، وهو كونها 

قویة بحیث یشاهد فی الیقظة عالم الغیب لما سبق، فیشاهد الصور الجمیله والاصواتَ الحسنة 

المنظومـة علـی الوجه الجزئـی فی مقام »هورقلیـا« او فی غیرها من العوالـم الباطنیة« )همان، 

ص803(.

بوبیة می آورد و می گویـد: »واما الخاصة الثانیة فهی  4. وی همیـن مطلـب را در کتاب الشـواهد الرَّ

ان یكـون قوتـه المتخیلة قویة بحیث یشـاهد فی الیقظة عالم الغیب ویتمثـل له الصور المثالیة 

الغیبیة ویسـمع الاصواتَ الحسـیة من الملكوت الاوسط فی مقام »هورقلیا« او غیره« )شیرازی، 

1346، ص342(.

5. در تفسـیر القـرآن الکریـم هنـگام تفسـیر آیه 36 سـوره بقـره، پیرامون هبـوط و صعود نفس 

شـواهدی از کلمات حکما می آورد که یکی از آنها چنین آغاز می شـود: »قال بعض الحكماء مشـیرا 

ن والرفقاء والاخوان والآباء فی فضاء فسـیح شـدید 
ّ
الـی ذلـك: انّی كنـت فی »هورقلیا« مع الخُلا

البهاء كثیر الضیاء« )شیرازی، 1419، ج4، ص107(.

6. نیز هنگام تفسـیر آیه 25 سـوره حدید، عبارات پیشـین پیرامون منشـأ معجزات و کرامات را به 

این ترتیب ذکر می کند: »الخاصیة الثانیة: كمال القوة المصورة وهو كونها فی الشدة والقوة بحیث 

یشاهد فی الیقظة عالم الغیب- كما قد یشاهد النائم فی نومه- وذلك لان قوی النفس وان كانت 

متجاذبة متنازعة كلما انجذبت النفس الی بعضها كالظواهر انقطعت عن الاخری كالبواطن، لكن 

اذا لم تكن ضعیفة منفعلة عن الجوانب بل كانت قویة غیر منفعلة عنها وسیعة للجانبین تحفظ 

الجمیع؛ فعند اسـتعمال الحواس الظاهرة تسـتعمل الباطنة، وتشـاهد المغیبات فی الیقظة، 

فتدرك المعقولات والكلیات عن الوسـائط العقلیة، وتشـاهد الصور الجمیلة والاصواتَ الحسـنة 

المنظومـة علـی الوجه الجزئی فی مقام »هورقلیا« او فی غیرها من العوالم المتوسـطة البرزخیة 

الباطنیة« )همان، ج8، ص337-336(.

7. مرحوم ملامحمدنعیم طالقانی )م.1160ق( در کتاب منهج الرشاد فی معرفة المعاد پس از اشاره 

بـه اینکـه نفس پـس از مرگ قالبی مثالی خواهد داشـت، عالم مثال را معرفـی می کند و در ادامه 

می گویـد: »وان هـذا العالم عالم مقداری، غیر العالم الحسّـی وغیر العالم العقلی والنفسـی، فیه 

مدن لاتحصی، من جملة ذلک ما سمّاه الشارع جابرصا وجابلقا، وهما مدینتان من مدائنه، لکلّ 

واحـدة منهـا الف باب لایحصی ما فیها من الخلائق، واعظم تلک المدائن هورقلیا التی هی مدینة 

مثالیـة فلکیـة، فیها مثل الافلاک وما فیها، الی غیر ذلک من الاقوال التی قالوا بها ونسـبوا القول 
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بهـا الی اسـاطین الحکمة، کافلاطون ومن قبله کسـقراط وفیثاغـورس وانباذقلس وغیرهم، بل 

، وادعوا ان ارباب الکشـف منهم وصلوا الی هذا العالم واحواله، 
ً
الی الانبیاء)علیهم السـلام( ایضا

وشـاهدوه بکثـرة الریاضـات وخلع نواسـیت الابـدان، والله تعالی اعلـم بحقیقة الحـال« )نعیما 

طالقانی، 1381، ج3، ص130-129(.

8. مرحـوم ملانظرعلی گیلانی )زنده در 1193ق( سـخن شـهرزوری را درباره اتفـاق حکمای متأله بر 

وجـود عالـم مثـال از ابن ابی جمهور احسـایی نقل می کند و آن را شـرح می دهـد )گیلانی، 1357، 

ص773-772(.

« به مناسـبتی از هورقلیا یاد 
ً
9. مرحوم ملاعلی نوری )م.1246ق( در شـرح حدیث »هل رأیت رجلا

می کنـد و می گویـد: »والمرجـع هورقلیا الافلاک الذی فیه الحیاة الجسـمانیة والعقل القدسـی« 

)نوری، 1378، ص254(.

10. همو در شـرح حدیث زینب العطارة می گوید: »وهو ـ ای الهواء ـ وسـط التوابع والخدم فی هذا 

العالم؛ اذ فوقه النار، وسـبع سماوات، وفلک المنازل، وفلک البروج، والکرسی، والعرش، وجسم 

ی یعنی عالم الحس المشـترک من جهة کونـه هورقلیا الخارج من هذا العالم 
ّ
الـکلّ، والمثال الکل

والداخل فیها من جهتین« )نوری، 1388، ص491-492؛ همچنین ر.ک: ص497(.

11. در حواشی این حکیم الهی بر تفسیر ملاصدرا نیز چند اشاره به هورقلیا یافت می شود.

12. همچنین مرحوم سیدحسین حسینی بروجردی )م.1277( در تفسیر الصراط المستقیم چهار 

مرتبه به هورقلیا اشـاره کرده اسـت )ر.ک: حسینی بروجردی، 1374، ج3، ص60 و 392 و 418؛ ج5، 

ص288(.

13. مرحـوم ملااسـماعیل اسـفراینی رویینـی )م.1289ق( در کتـاب انـوار العرفـان دربـاره معراج 

جسمانی حضرت رسول اکرم )ص( می گوید: »[آن حضرت] از عالم اجسام فراتر شده، صور مثالیه 

و عالم هورقولیا )کذا( را که سـماوات عالم مثال اسـت، مع ما فیها من الانهار و الاشجار و الثمرات، 

سیر فرمود« )اسفراینی رویینی، 1383، ص290(.

14. همچنین وی در بیان رجعت ائمه هدی )علیهم السـلام( پس از ذکر احادیثی مبنی بر افزایش 

کمال نفوس در آخرالزمان، دو مرتبه از اصطلاح هورقلیا اسـتفاده می کند و می گوید: »شـاید که به 

واسطه کمال نفوس در آخرالزمان، آثار و اوضاع عالم مثال بر مردم ظاهر شود. و عالم مثال را افلاک 

 و ابطأ 
ّ

اسـت که هورقلیا گویند و زمین اسـت که جابلقا و جابلسـا گویند. حرکات افلاک مثالیه ارق

است از حرکات افلاک طبیعیه به واسطه لطافت. و زمانی که منتزع از حرکات افلاک هورقلیا شود، 

متوسـط اسـت بین دهر و زمان در تجدد و تقرر؛ مانند اجسـام مثالیه که متوسـط بین العالمَین 
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است. و اخباری هم که دلالت دارد که جناب خاتم الاولیاء الآن در جابلقا و جابلسا امارت دارد، مؤید 

این است. والله اعلم بحقیقة الحال« )همان، ص322(.

15. جنـاب حـاج ملاهادی سـبزواری )م.1289ق( در شـرح المنظومة اصطـلاح »هورقلیا« را که در 

منظومـه غـرر الفرائـد خودش آورده بـود، تبیین می کنـد و می گوید: »هو عالـم المثال باصطلاح 

حکماء الفرس« )سبزواری، 1422ق، ج5، ص247 و 254(.

16. نیز در پی نوشـت الشـواهد الربوبیة در ادامه بحث از حواس باطنی حضرت رسـول اکرم )ص( 

می گوید: »وصور المعانی امور غیبیة وموجودات قویة قویمة خارجیة بنحوالمحسوسة ولکن کلها 

»هورقلیائیة« نورانیة، لا هیولانیة ظلمانیة« )شیرازی، 1346، ص620(.

17. همچنیـن در پی نوشـتی دیگـر »هورقلیـا« را آسـمان های عالم مثال معرفـی می کند )همان، 

ص800(.

18. او در شـرح الاسـماء او شـرح دعاء الجوشن الکبیر پس از نقل بخشـی از عبارت حکمة الاشراق 

کـه بیان شـد، در بیـان »جابلق«، »جابرص« و »هورقلیا« در پانوشـتی می گوید: »هما عناصر عالم 

المثال وبدنه وهورقلیا سـماواته« )سـبزواری، 1372، ص188(؛ در دو پانوشت دیگر نیز به هورقلیا 

اشاره می کند )همان، ص526 و ص643(.

19. نیز در شـرح دعاء الصباح در بیانی تفصیلی پیرامون وجود ملک و شـیطان و الهام و وسـاوس و 

کیفیت محاربه و تطارد بین جنود آنها به ذکر پنج اصل می پردازد که اصل چهارم آن کشـف صوری 

ها تجلیات 
ّ
و معنوی اسـت. وی در این باره می گوید: »وهذه المکاشـفات قد تنفرد وقد تجتمع، وکل

ی الله تعالی علی السـالک المرتاض باسـمه »البصیر« یری ما لا یری غیره، واذا 
ّ
اسـمائیة. فاذا تجل

ی علیه باسـمه »السمیع« یسمع ما لا یسـمعون. وهذه المسموعات وهذه المبصرات کلها 
ّ
تجل

هورقلیائیة حقة عِیانیة« )سبزواری)الف(، 1372، ص109(.

20. و در پاسـخ به سـؤالات شـیخ علی فاضل تبتی، از باب مقدمه 8 اصل ترتیب داده که اصل چهارم 

آنهـا دربـاره عالم مثال اسـت. او می گوید: »ولعدم قیام صور عالم المثـال بالمواد یقال لها »المثل 

المعلقـة« وعند حکماء الفرس یسـمی سـماواتها »هورقلیاء« وعنصریاتها ومدنها »جابرسـا« و 

»جابلقا« )سبزواری، 1370، ص525(.

21. و در پاسـخ به سـؤالات ملااسماعیل بجنوردی ضمن کلامی می گوید: »ان کلَّ ما فی الذهن فی 

ایة مرتبة منه کان له نحو تجرد عقلی او مثالی او هورقلیائی لا یقبل التطبیق« )همان، ص557(.

م هنگام بحث درباره خودشناسی و معارف نفس، سخن را به »صور محسوسه 
َ

22. و در اسرار الحِک

بالذات« می رسـاند و درباره آنها می گوید: »پس آن صور محسوسـه بالذات را به اعتباری که ما فیها 
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ینظَـر باشـد نـه ما بها ینظَر، اگـر اصطلاح کنیم به »صور هورقلیائیه« تا فرق شـود با صور مثالیه و 

صور طبیعیه مادیه، باکی نیست« )سبزواری، 1380ق، ص198(.

23. او در همان کتاب شش اصل را ذکر می کند که دانستن آنها برای اثبات معاد جسمانی ضروری 

اسـت. وی اصل چهارم را به عالم مثال اختصاص می دهد و می گوید: »این عالم را »عالم اشـباح« 

و »بـرزخ« و »خیـال منفصـل« و »مثـال مطلق« و خیـال آدمی را »خیال متصـل« و »مثال مقید« 

گفته اند، و عرفا »شهادت مضافه« و »عالم فرق«، و حکماء قدیم سماء و سماوی آن را »هورقلیا« 

و عناصر و مدن آن را »جابلقا« و »جابرسـا« نامیده اند، و این عالمی اسـت بین العالمَین« )همان، 

ص325(.

24. همـو در شـرح مثنـوی یک مرتبه تعبیـر »هورقلیا« و دو مرتبه تعبیـر »هورقلیائیه« را ضمن 

جملاتی به کار برده است )رک.: سبزواری، بی تا، ص29، 278 و 449(.

25. مرحـوم شـیخ محمدحسـین غروی اصفهانـی )م.1361ق( در رسـالة فی المعاد الجسـمانی 

دربـاره چگونگی بازگشـت نفوس انسـانی می گوید: »الحق ان النفس بعـد انتهائها الی کمال ذاتها 

لا حرکـة لهـا وانمـا الحرکة للبـدن الیها ولا تکون الحرکـة الا بالخروج من حد النقـص الی الکمال. 

فالبـدن الاخـروی عیـن البدن الدنیوی لکنّه لا بلـوازم الدنیویة، فانّه مناف للحرکة من نشـأة الی 

نشأة فی الطول لا بمجرد الصورة الامتدادیة فقط؛ فانه التزام بالبدن البرزخی المعبر عنه بالبدن 

الهورقلیائی، بل عینیة حقیقیة فقط« )غروی اصفهانی، بی تا، ص280-279(.

26. مرحوم آیت الله حسـن حسـن زادۀ آملی )م.1443ق( در کتاب النور المتجلی می گوید: »وجود 

عالـم المثـال المنفصـل حـق لا ریب فیـه. وهوالبرزخ بیـن المفارقـات المحضة وبین الشـهادة 

المطلقة، ای انه واسطة بین عالم العقل وعالم الحس، ویعبر عنه بعالم المثال الاعظم، وبالعالم 

الخیالی، وهورقلیا علی اصطلاح طائفة من الحکماء، والخیال المنفصل ایضا« )حسـن زاده آملی، 

1382، ص64(.

نتیجه‌
دانسـتیم اصطـلاح »هورقلیـا« در حکمت متعالیه وجود دارد؛ همچنین اثبات شـد شـیخ احمد 

احسـایی ماننـد حکیمـان معاصرش این اصطـلاح را از همین مکتب متعالیه آموخته اسـت و در 

برخی از آثارش برای اشـاره به عالم مثال از آن اسـتفاده کرده اسـت. تفاوت تقریر او از هورقلیا را نیز 

بـه اختـلاف آراء درباره عالم مثـال برگرداندیم و گفتیم اختلاف مذکور چنان عمیق اسـت که حتی 

وجـود آن عالـم را زیر سـؤال برده اسـت: حکیمی آن را قاطعانه اثبات و حکیمـی دیگر آن را قاطعانه 

نفی می کند. اکنون انتظار داریم فرهیختگان با بررسـی شـواهدی که در این مقاله آمده اسـت، از 

این پس اصطلاح »هورقلیا« را در بسـتر حکمت متعالیه مشـاهده کنند و آن را به مکتب شـیخیه 
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اختصاص ندهند.
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